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مقدمه به قلم سروش دباغ

عهد ما با لب شیرین دهنان بست خدا
مــا همــه بنــده و ایــن قــوم خداوندان انــد

سـهراب  مکتوبـات  و  اشـعار  بـا  بسـیار  الفـتِ  و  انـس  کـه  می شـود  سـالی  سـی 
یسـته ام.  کاشـانی، دارم و در هـوای آن دم زده و ز سـپهری، شـاعر و نقـاشِ شـهیر 
که در مقدمۀ فلسـفۀ لاجوردی سـپهری آورده ام، هنوز دانشـجوی سـال  به روایتی 
کـه از بخـت بلنـدم، به لطـف دوسـت و هم کلاسـی  اول رشـتۀ داروسـازی بـودم 
کـه از قضـای روزگار چنـد سـال بعـد سـوگمندانه »دچـار  عزیـزم، حسـن تفاقـی، 
ی در نقـاب  یـا رفـت و مرغابـی نبـود« و رو کـه »بـه در یـای بی کـران« شـد،  آبـی در
ک کشـید، بـا دنیای سـهراب آشـنا شـدم. خوب بـه خاطر دارم سـاعاتی را که  خـا
در کتابخانـۀ دانشـکده می نشسـتیم و هشـت کتـاب و اتـاق آبـی را می خواندیم و 
دربـاره اش بـا هـم گفت وگو می کردیم. به قدر وسـع آن روز خود، از این گفت وگوها 
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می آموختـم، لـذت می بـردم و اوقاتـم خوش می شـد. رفته رفته سـهراب مرا در کام 
گرفتـم و انبـان ذهـن خـود را  کشـید و آثـار سـپهری پژوهان متعـدد را در مطالعـه 
کنـدم. همیـن شـوق وافـرْ مـرا دو بـار در دهـۀ هفتـاد شمسـی بـه مشـهد  از آن هـا آ
کـه به اتفـاق تنـی  کشـاند؛ شـب های خاطره انگیـزی  اردهـال بـر سـر مـزار سـپهری 
کتـاب، مثنـوی و دیـوان  چنـد از دوسـتان همـدل و عزیـز، تـا دم صبـح، هشـت 

شـمس خواندیـم. »یـاد بـاد آن روزگاران یـاد بـاد.«
قالـب  در  را  سـپهری  عرفـان  و  شـعر  دربـارۀ  تـم  تأملا هفتـاد،  دهـۀ  دوم  نیمـۀ 
دسـت  بـه  نشـریات  برخـی  در  وفـا«  »سـروش  مسـتعار  اسـم  بـا  سیاه مشـق هایی 
انتشـار سـپردم. از آن میـان، نوشـتار بلنـدِ »حادثـۀ عشـق« را بـه خاطـر مـی آورم. 
دانشـگاه  در  فلسـفه  رشـتۀ  در  تحصیـل  ادامـۀ  بـرای  هشـتاد،  دهـۀ  اوایـل  وقتـی 
کتاب هـای  کتـاب و اتـاق آبـی ازجملـه  یـک عـازم انگلسـتان شـدم، هشـت  وار
و دوران  تنهایـی  اوقـات  انیـس  کـه  بـردم؛ مکتوباتـی  بـا خـود  کـه  بـود  بالینـی ای 
غربـت نشـینی ام بودنـد. اولیـن اثـر مکتوبـم در حـوزۀ سـپهری پژوهی بـا نـام خـود، 
پـس از بازگشـت از انگلسـتان، در سـال 86 شمسـی منتشـر شـد، تحـت عنـوان 
کتـاب سـپهری« در فصلنامـۀ فلسـفی ادبی عرفانیِ  »تطـور امـر متعالـی در هشـت 
اشـراق. در نهایی کـردن ایـن جسـتار، آموزه هـای فلسـفیِ چندی را نیـز وام گرفتم. 
انتشـار  امـر متعالـی: جسـتارهای فلسـفی ام  امـر اخلاقـی،  کتـاب  ایـن مقالـه در 

یافـت. 
کـرده و  کـه ایـن سـطور را می نویسـم، راه بلنـدی را طـی  کنـون  از آن زمـان تـا ا
و  بسـط  ایـن،  بـر  افـزون  کـرده ام.  منتشـر  در حـوزۀ سـپهری پژوهی  متعـددی  آثـار 
کارک فکـریِ موسـوم بـه »طرحـواره ای از عرفـان مـدرن: سـلوک معنـوی  پیگیـری 
بـا  گشـته  هم عنـان  و  هم راسـتا  گذشـته،  سـال  دوازده  طـی  کنونـی«،  روزگار  در 
سـپهری پژوهی هایم. جهت انجام این امر، با برسـاختن و به کاربسـتن مفاهیمی 
نظیـر »سـالک مـدرن«، »متافیزیـک نحیـف«، »سـلوک افقـی/ سـلوک عمـودی«، 
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»ایمـان  کانه«،  شـکا »ایمـان  شـورمندانه«،  »ایمـان  آستانه نشـین«،  »سـالک 
»نیایـش  مخاطبه محـور«،  »نیایـش  رهگشـا«،  رنـج  رهـزن/  »رنـج  آرزومندانـه«، 
مخملیـن«،  »تنهایـی  الهیاتـی«،  »طنـز  ناواقع گرایانـه«،  »نیایـش  حکیمانـه«، 
»تنهایـی خویشـاوندی« و »تنهایـی میان جمعـی«، تلقـی خویـش از چندوچـون 
کـرده ام. ربـط و نسـبت میـان مؤلفه هـا  کنونـی را روایـت  سـلوک معنـوی در روزگار 
و مقومـاتِ پـروژۀ »طرحـواره ای از عرفـان مـدرن: سـلوک معنـوی در روزگار کنونی« 
منتشـر  گذشـته  سـال  ده  طـی  کـه  هفت گانـه ای  آثـار  در  سـپهری پژوهی هایم  و 
کـرده و بـه بحـث گذاشـته شـده اسـت: در سـپهر سـپهری، فلسـفۀ  گشـته، ریـزش 
یـای بی کـران، نبـض خیس  لاجـوردی سـپهری، حریـم علف هـای قربـت، آبـی در

صبـح، از سـهروردی تـا سـپهری و از خیـام تـا یالـوم.
به شـرط  آورده ام،  یالـوم  تـا  خیـام  از  مقدمـۀ  در  کـه  توضیحـی  بـه  پـس،  زیـن 
کارکِ »طرحـواره ای از عرفـان مـدرن: سـلوک معنـوی در روزگار  حیـات، بنـا دارم 
و  فلسـفه  ادبیـات،  دیسـیپلینِ  سـه  سـازوار  و  روشـمند  ملتقـای  کـه  را  کنونـی« 
گزیستانسـیال سالکان  روان شناسـی اسـت، پی بگیرم و تلقی خویش از سـلوک ا
را  شـریعتی  و  شـایگان  کیـس،  کازانتزا داستایفسـکی،  تولسـتوی،  چـون  مدرنـی 

کنـم. روایـت 
که به  اثر پیش رو، چشـمان یک عبور: روایتی از سـپهری پژوهیِ سـروش دباغ، 
گشـته،  لطـف و همـت بلنـد محقـق و پژوهشـگر ارجمنـد، مهـرداد مهرجـو فراهـم 
سـی  طـی  سـپهری  به اتفـاق  بلنـدم  گزیستانسـیال  ا سـفر  از  تصویـری  به نیکـی 
گذشـته و ترجمـان مکتوبـش بـه دسـت می دهـد. مهرجـوی عزیـز، پیـش از  سـال 
کتـاب از سـهروردی تـا سـپهری نگاشـته و آن را  ایـن، جسـتار عالمانـه ای دربـارۀ 
بازخوانـی انتقـادی کـرده. ایـن مقالـه در بخش ضمایمِ از خیام تـا یالوم قرار گرفته 

است.
کـه مهـرداد  امیـدوارم خواننـدۀ محتـرم، به مـدد نقشـۀ راه ترسیم شـده و روایتـی 
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مهرجـو از مکتوبـاتِ پانـزده سـال اخیـرم بـه دسـت داده، تصویـر درخـور درنگـی از 
کار  کارک هایـم در ایـن حـوزه بیایـد و پیـش چشـم خویـش قـرار دهـد. چندوچـون 
و فصـول مختلـف کتـاب در مقدمـۀ مهرجو تبیین شـده اسـت. به سـهم خویش، 
از  ممنونـم  همچنیـن  سپاسـگزارم.  صمیمانـه  بـاب  ایـن  در  ایشـان  زحمـات  از 
زحمات فرهنگ دوسـتان عزیز، سـینا بابلی و سـپهر زارع برای نشـر این اثر توسـط 

»نشر سـهروردی«. 

سروش دباغ، تورنتو
شهریور 1402



مقدمۀ نگارنده

کجاست سمت حیات؟ 
کدام طرف می رسم به یک هدهد؟  من از 

سهراب سپهری

اندیشـۀ  و  شـعر  پیرامـون  کتـاب  هفـت   1402 تـا   1393 سـال  از  دبـاغ  سـروش 
از  کتاب هـا  ایـن  انتشـار  سـال  و  عنـوان  اسـت.  کـرده  منتشـر  سـپهری  سـهراب 
ایـن قـرار اسـت: در سـپهر سـپهری )1393(، فلسـفۀ لاجـوردی سـپهری )1394(، 
یـای بی کـران )1397(، نبـض خیـس  حریـم علف هـای قربـت )1396(، آبـی در
صبـح )1398(، از سـهروردی تـا سـپهری )1400(، از خیـام تـا یالـوم )1402(. ایـن 
کـه دربـارۀ سـپهری قلـم  آمـار نشـان می دهـد دبـاغ پرکارتریـن پژوهشـگری اسـت 

اسـت.  زده  
کـه آخریـن اثـر منتشرشـدۀ او دربـارۀ  کتـاب از خیـام تـا یالـوم،  دبـاغ در مقدمـۀ 
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تتبعـات سـپهری پژوهانۀ خـود خبـر داده   پایـان  از  سـهراب محسـوب می شـود، 
گزیـده ای از آثـار  کـه ذهـن مـرا به سـمت فراهـم آوردن  اسـت. همیـن موضـوع بـود 
سـپهری پژوهانۀ ایشـان بـرد. پیش تـر، آثـار دبـاغ را به قصد نقد یا مطالعۀ شـخصی 
کـه در ادامـه خواهـم آورد، بـر  بارهـا خوانـده بـودم. همیـن مقولـه به اضافـۀ مطالبـی 

رغبتـم بـرای جمـع آوری ایـن مجموعـه افـزود. 
یادی داشـته اسـت.  بی گمـان دبـاغ در هفـت کتاب یادشـده، فرازوفرودهای ز
کـه  نهـاد؛ به خصـوص  نقـد و داوری  ی  تـرازو را در  کتاب هـا  ایـن  بایسـته اسـت 
بـه  موسـوم  او  فکـری  پـروژۀ  اصلی تریـن  قلـب  در  دبـاغ  سـپهری پژوهی های 
کنونـی«  »طرحـواره ای از عرفـان مـدرن: حـدود و ثغـور سـلوک معنـوی در روزگار 
آبـی  کتـاب  در  کـه  مـدرن«  عرفـان  از  »طرحـواره ای  ده گانـۀ  مقـالات  دارد.  قـرار 
دبـاغ  سـپهری پژوهانۀ  تتبعـات  کنـار  در  اسـت،  شـده  منتشـر  بی کـران  یـای  در
سـتون فقرات پـروژۀ فکـری عرفـان مـدرن )حـدود و ثغـور سـلوک معنـوی در روزگار 
»طرحـواره ای  بـا  دبـاغ  سـپهری پژوهی های  پیونـد  می شـود.  محسـوب  کنونـی( 
کـه پژوهش هـای او را در ایـن زمینـه، از دیگـر  از عرفـان مـدرن« مقولـه ای اسـت 
سـپهری پژوهان متمایـز می کنـد. هـر هفت کتاب او دربارۀ سـپهری در یک مسـیر 
پیـش می رونـد و یـک هـدف را دنبـال می کنند. آن هدفْ سـراغ گرفتن از معنویت 
دغدغـۀ  اصلی تریـن  کـه  مقولـه ای  اسـت؛  کنونـی  راززدایی شـدۀ  جهـان  در 
روشـن فکران دینی در بیش از 150 سـال گذشـته بوده اسـت؛ اینکه تکلیف تفکر 
معنـوی و دیـن در جهـان جدیـد چـه خواهـد بـود. عرفـان مـدرن به روایـت دبـاغ 
پاسـخی اسـت به این پرسـش دیرسـال. او چنان که در چند یادداشـت و مقدمۀ 
کتـاب از خیـام تـا یالـوم اشـاره کرده اسـت، در همین بسـتر به سـروقت متفکران و 
کیس، شـایگان و شـریعتی  نویسـندگانی چون تولسـتوی، داستایفسـکی، کازانتزا

خواهـد رفـت. 
کتـاب ذکـر چنـد نکتـه ضـروری بـه نظـر می رسـد. در بخـش  دربـارۀ سـاختار 
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کتـاب چکیـده ای از پـروژۀ فکـری عرفـان مـدرن بـه همیـن قلـم آمـده اسـت.  اول 
بـا توجـه بـه آنچـه دربـارۀ پیونـد سـپهری پژوهی های دبـاغ بـا پـروژۀ فکـری عرفـان 
گفتـه شـد، ایـن جسـتار می توانـد در فهـم بهتـر آثـار دبـاغ دربـارۀ سـپهری  مـدرن 
یگر مخاطب باشـد. در این جسـتار به عموم آثار مرتبط با سـپهری و طرحوارۀ  یار
کنـم ایـن جسـتار  عرفـان مـدرن ایشـان ارجـاع داده شـده اسـت. می توانـم ادعـا 
کـه دبـاغ طـی سـال های 1393 تا بهـار 1402 پیرامون عرفان  مهم تریـن مباحثـی را 
کـرده اسـت، پیش  کنونـی طـرح  مـدرن یـا حـدود و ثغـور سـلوک معنـوی در روزگار 
چشـم خواننـده می کشـد. لازم اسـت یـادآوری کنـم ایـن مقالـه در بخـش ضمائـم 
کتـاب از خیـام تـا یالـوم با عنوان »چکیده ای از عرفان مدرن سـروش دباغ و طرح 
چنـد نکتـۀ انتقـادی دربـارۀ آن« منتشـر شـده اسـت. در اینجـا تغییراتـی جزئـی در 
کـه آنجـا بـه عرفـان مـدرن دبـاغ  کـرده ام؛ ازجملـه اینکـه انتقاداتـی را  مقالـه ایجـاد 
کـه  کـرده ام. دلیـل ایـن تصمیـم نیـز ایـن بـوده اسـت  وارد دانسـته  بـودم، حـذف 
کنونـی موافـق  کلیـت آرای دبـاغ پیرامـون سـلوک معنـوی در روزگار  آن دوران بـا 
به دیـدۀ  را  کنونـی  روزگار  تفکـر معنـوی در  امـکان تحقق یافتـن  اینـک  امـا  بـودم؛ 
تردیـد می نگـرم. دبـاغ امـکان تحقق یافتـن تفکـر معنـوی در جهـان جدید را میسـر 
می دانـد. همیـن بـاور آغـازگاه مواجهـۀ او با سـپهری به عنوان یک سـالک مدرن و 
گر بخواهم  کنون ا نیز سـتون فقرات طرحوارۀ عرفان مدرن محسـوب می شـود. اما ا
یچـۀ انتقـادی بـه پـروژۀ فکـری عرفـان مـدرن بنگـرم، ایـن پرسـش را برجسـته  از در
کـه آیـا جهـان جدیـد جایـی بـرای معنویـت دینـی باقـی گذاشـته اسـت؟  می کنـم 
خـود  هسـتی  بـرای  معنابخشـی  کانـون  می توانـد  خـدا،  مـرگ  از  پـس  انسـان  آیـا 
کـه از سـتون های  بیابـد؟ مفاهیمـی نظیـر »متافیزیـک نحیـف« و »سـلوک افقـی« 
عرفـان مـدرن به روایـت ایشـان بـه حسـاب می آینـد بـه معنویـت غیردینـی اشـاره 
امـا  کنـد؛  تزریـق  معنـا  خـون  جدیـد  انسـان  هسـتی  در  می توانـد  کـه  می کننـد 
به راسـتی معنویـت غیردینـی تـا چـه انـدازه تـوان معنابخشـی بـه حیـات انسـان را 
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کیـد دارد، پادزهـر نهیلیسـم اسـت  دارد؟ آیـا ایـن نـوع معنویـت، چنان کـه دبـاغ تأ
یـا آتـش نهیلیسـم را تیزتـر می کنـد؟ بـاری، مـن در ایـن اثـر به دنبـال داوری آرای 
گزیـده ای از آثـار ایشـان فراهـم آورم؛ بـه ایـن امید  دبـاغ نبـوده ام. صرفـاً کوشـیده ام 
کـه راه منتقـدان در درجـۀ اول بـرای فهـم بهتـر کلام دبـاغ و در مرحلـۀ بعـدی بـرای 
ثبت کـردن ملاحظـات انتقـادی خـود دربارۀ آن هموارتر شـود. بخـش دوم کتاب، 
کتـاب  گزیـده ای از جسـتارهای دبـاغ دربـارۀ سـپهری را در بـر دارد: دو جسـتار از 
نبـض خیـس صبـح و یـک جسـتار از باقـی کتاب هـا نقـل شـده اسـت، به جز آبی 
آنکـه مقـالات  اول  نیـاورده ام:  آن  از  بـه دو دلیـل جسـتاری  کـه  یـای بی کـران  در
گانـه خوانـدن آن هـا را بـرای فهـم کلیـت پـروژۀ  ایـن کتـاب به هم پیوسـته اند و جدا
کتـاب  آغازیـن  مقالـۀ  در  اینکـه  نمی پنـدارم؛ دوم  دبـاغ چنـدان رهگشـا  فکـری 
به تفصیـل بـه ایـن اثـر پرداختـه ام و ارجاعـات متعـددی بـه آن داده ام. در اینجـا 
کیـد کنـم خوانـدن ایـن گزیـده را بـدون درنظرداشـتن جسـتار »چکیـده ای  بایـد تأ
کـه فصـل اول را بـه خـود اختصـاص داده اسـت،  از عرفـان مـدرن سـروش دبـاغ«، 
کـه در آن جسـتار  کلیـدی دبـاغ  سـودمند نمی بینـم. بسـیاری از برسـاخت های 
کتاب  شـرح شـده اسـت، در مقالات برگزیده راه نیافته اند. بخش سـوم و نهایی 
اوسـت.  سـپهری پژوهی های  پیرامـون  دبـاغ  بـا  نگارنـده  مصاحبـۀ  دربردارنـدۀ 
کـرده ام، در واقـع نقدهایـی بـوده  گفت وگـو طـرح  کـه در ایـن  بیشـتر پرسـش هایی 
کـه تصـور می کـردم بـه آثـار دبـاغ وارد اسـت. امیـدوارم پرسـش های مـن و  اسـت 

پاسـخ های دبـاغ بـرای مخاطبـان سـودمند باشـد. 
که برگرفته از دفتر »ما هیچ، ما نگاه« سـپهری اسـت،  کتاب نیز  دربارۀ عنوان 
کـه بـا سـپهری  کنـم. از انـس و الفتـی  خالـی از لطـف نمی بینـم بـه مطلبـی اشـاره 
کتابـی بـا  گذشـته پیرامـون شـعر و اندیشـۀ او  داشـته ام، ده سـالی می گـذرد. سـال 
کـردم. یـک جسـتار ایـن اثـر را نیـز بـه بررسـی  عنـوان اشـاره های خوشـایند منتشـر 
کتاب از سـهروردی تا سـپهری سـروش دباغ اختصاص دادم. امیدوارم  انتقادی 
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کنم.  کتاب را ویرایش و بازنشـر  گر رشـتۀ عمر به هسـتی بند بود، در فراغتی این  ا
از ایـن گذشـته، بیـراه نیسـت بگویـم آشـنایی ام بـا تتبعـات سـپهری پژوهانۀ دبـاغ 
بـه همـان سـال های آشـنایی بـا سـهراب بازمی گردد. »چشـمان یک عبـور« بهتر از 
هـر تعبیـر دیگـری، روزهـا و سـال های ناهمـوار و هموار رفته  را بـرای من نو می کند. 
کتـاب بتوانـد روایتگـر مواجهـۀ سـروش دبـاغ بـا جهـان هزارتـوی  امیـد مـی رود ایـن 

کار آید.  سـهراب سـپهری باشـد و مخاطبـان و منتقـدان را بـه 
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